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 جواد نوائیان رودسری   
اظــــــهــــــارات جـــانـــبـــدارانـــه 
ــــس«  ــرتـ ــ »فـــــــــردریـــــــــش مـ
صــدراعــظــم آلـــمـــان دربــــاره 
جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه 
ایران و نیز جنایات این رژیم در نوار غزه، شگفتانه 
جهان سیاست در هفته‌های اخیر بوده‌است. 
آلــمــان بــا وجـــود آنــکــه خــود نقشی مستقیم و 
غیرقابل انکار در آغاز و انجام دو جنگ جهانی 
داشته‌، حالا مدعی است رژیم تل‌آویو حق دفاع 
ــراری صلح  ــرق مــشــروع از خــود را دارد و بـــرای ب
جهانی، گریزی از هجوم به ایــران و توانایی‌های 
ــرژی هسته‌ای آن نیست.  مــربــوط بــه تولید انـ
آلمانی‌ها دست‌کم در دو هفته گذشته در دفاع 
افراطی از صهیونیست‌ها گوی سبقت را از رقبا 
ربــوده‌انــد. مرتس حتی در اظهارنظرهای خود، 
عرف دیپلماتیک را رعایت نکرد و با هتاکی تمام 
از »کــار کثیف« رژیــم صهیونیستی علیه ایران 
سخن گفت و سبب شد ده‌ها نفر از شهروندان 
آلمانی ایرانی‌تبار علیه او در دادگاه فدرال طرح 
دعوا کنند. رویکردهای جانبدارانه دولت آلمان 
درباره صهیونیست‌ها، در نیم قرن اخیر همواره 
روند روبه رشدی داشته‌است. آلمانی‌ها تقریباً در 
ــم  ــ ــان رژی ــیـ ــی مـ ــل ــمــل ــیــن‌ال بــیــشــتــر دعـــــــاوی ب
ــا، جــانــب  ــورهـ ــشـ ــر کـ ــگـ صــهــیــونــیــســتــی و دیـ
صهیونیست‌ها را گرفته‌اند. این دفاع تمام قد، آن 
هم در وضعیتی که گاه تنها برای آلمان هزینه‌های 
سنگین سیاسی و اقتصادی در پی دارد، برای 
کسانی که آشنایی چندانی با تاریخ اروپا ندارند، 
اسباب شگفتی است. هر چند آلمان به عنوان 
بخشی از تمامیت قدرت و تمدن غرب، در راستای 
حفظ و تداوم بقای نامشروع رژیم اشغالگر قدس 
گام برمی‌دارد، اما به نظر می‌رسد بخشی از دفاع 
گسترده برلین از تل‌آویو، توجیه‌پذیر نیست و باید 
ریشه‌های آن را در پیشینه و تاریخ آلمان و نسبت 
آن با جریان لابی‌ صهیونیستی حاکم بر اروپا 
جست‌وجو کرد. موضوعی که قصد داریم در این 

نوشتار به آن بپردازیم.

تجربه افروختن آتش دو جنگ جهانی◾
آلمان جدید در 29 دی‌ سال 1249 خورشیدی 
ــه بـــخـــش‌هـــایـــی از  ــ ــد؛ کــــشــــوری ک ــ مـــتـــولـــد شـ
سرزمین‌های ژرمنی شمال اروپا را از امپراتوری 
مقدس روم به ارث برد و برخلاف آن امپراتوری 
کــه بــر بستر عقاید مذهبی شکل گرفته‌بود، 
براساس دیدگاه‌های ناسیونالیستی برگرفته 
از انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت. با توجه 
ــوع ســاخــتــارهــای اجتماعی مـــردم آلــمــان،  بــه ن
ایــن رویــکــردهــای ناسیونالیستی به‌سرعت با 
لعابی از »راســیــســم« پــوشــانــده شــد و بحث 
میهن‌پرستی، گردشی تند به سوی نژادپرستی 
پیدا کــرد. اندیشمندان و فلاسفه آلمانی در 
دوره‌هـــای تاریخی بعد، ایــن بخش از اندیشه 
سیاسی ژرمــن‌هــا را تقویت کــردنــد، تــا جایی 
ــرادی مانند »آلــفــرد بیوملر«، »مارتین  کــه افـ

هایدگر« و »کــارل اشمیت« در دوره استیلای 
ــن انــدیــشــه  ــ ــوجــیــه فــلــســفــی ای ــه ت نـــازی‌هـــا بـ
نژادپرستانه پرداختند و برای آن سازمان فکری 
و اعتقادی ایــجــاد کــردنــد. آلمانی‌ها بــا چنین 
ــا  طبعی نمی‌توانستند قـــدرت رقــبــا را در اروپ
برتابند. آن‌ها خیلی دیر وارد جریان تکاپوهای 
استعماری شدند و بنابراین، سهم چندانی 
از غنایم ایــن جریان بدست نیاوردند؛ تلاش 
آلمان برای استیلا بر کامرون در آفریقا، بخشی 
از ایــن جریان دیرهنگام و ناکام بــود. به بازی 
گرفته نشدن آلمان در مناسبات استعماری، 
خصومتی ریــشــه‌دار را ایــجــاد کـــرد. بــا وجــود 
ارتباطات خانوادگی میان خــانــدان سلطنتی 
آلمان و انگلیس، جنگ میان آن‌ها بالا گرفت و 
میان دو کشور نقاری عمیق به وجود آمد. آلمان 
که نتوانسته‌بود در خــارج از اروپــا به موفقیت 
چندانی دست یابد، پای در مسیر مخاصمات 
در قاره سبز گذاشت. آلمانی‌ها پیش از جنگ 
جهانی اول بارها قــدرت نظامی خــود را به رخ 
رقبا کشانده بودند. نظم و دیسیپلین آن‌ها در 
امور صنعتی و نظامی سبب شد دست برتر را 
در این رقابت‌ها داشته‌باشند. در دوران »صلح 
مسلح« و نیز دوران جنگ‌های جهانی اول و 
دوم، آلمان نشان داد برای رسیدن به اهدافش 

ــدارد. این  ــ از خــونــریــزی‌هــای گــســتــرده ابــایــی ن
رویکرد سیاسی – نظامی سبب شد حتی برخی 
سیاستمداران مشهور اروپایی مانند وینستون 
چرچیل، در سخنرانی‌های ماه‌های پایانی جنگ 
جهانی دوم و هنگامی که بمب‌های فسفری روی 
شهرهای آلمانی فرومی‌ریخت و جان هــزاران 
غیرنظامی را می‌گرفت، از طرح مقطوع‌النسل 
کردن آلمانی‌ها برای پایان دادن به این رقابت 
خصمانه سخن به میان آورند. با این حال، پس 
از شکست سهمگین آلمان در جنگ جهانی 
دوم که با قربانی شدن 10 میلیون آلمانی رقم 
خورد، متفقین تنها به تغییر ساختار فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی آلمان رضایت دادند. آلمان 
متحد برای مدت 45سال به دو بخش غربی و 
شرقی تبدیل و عملاً میان بلوک غرب و شرق 
تقسیم شد و تا سال 1990 میلادی نتوانست 
اتحاد پیشین را بازیابی کند. فروپاشی اقتدار 
سیاسی آلــمــان، مهم‌ترین پیامد فاجعه‌بار 
جنگ‌جهانی دوم برای حکومت این کشور بود. 
آمریکا توانست پایگاه‌های نظامی خود را در 
خاک ژرمن‌ها مستقر کند و با تأسیس پیمان 
آتلانتیک شمالی )نــاتــو( آلمان غربی به یکی 
از اقمار ایــالات متحده آمریکا در اروپــا تبدیل 
شد. این نقش پس از اتحاد دوباره آلمان، تداوم 

پیدا کرد و به این ترتیب، آلمانی‌ها دیگر قادر 
بــه اتــخــاذ سیاستی مستقل از سیاست‌های 
مدنظر آمریکا نبودند. برلین به‌ویژه در عرصه 
تسلیحات، کاملاً به عنوان بخشی از تابعیت 
بلوک آمریکایی عمل می‌کند و تقریباً نمی‌تواند 
ــن مسئله  رویــکــرد مستقلی داشــتــه‌بــاشــد. ای
با وجــود پیشرفت‌های گسترده اقتصادی در 
دهه‌های بعد، آلمان را همچنان آسیب‌پذیر نگه 
داشــت و اجــازه نــداد دوران پراقتدار پیشین را 

دوباره تجربه کند.

تاوان یک افسانه◾
هر قدر روند تغییر شکل نسبتِ سیاسی آلمان 
پساجنگ با بلوک غرب و در رأس آن آمریکا 
قابل فهم بــه نظر مــی‌رســد، درک رویــکــرد این 
کشور نسبت به رژیم صهیونیستی، به‌سادگی 
ممکن نیست. هر چند آلمان به عنوان بخشی 
از بلوک غرب و جبهه جهانی آن با میدان‌داری 
ــه عــنــوان  آمــریــکــا، از رژیـــم اشــغــالــگــر قـــدس ب
پایگاه ایــن جبهه در قلب منطقه غــرب آسیا 
دفــاع می‌کند، اما قسمت عمده امتیازاتی که 
برلین به تل‌آویو واگذار می‌کند، عملاً ربطی به 
ــم صهیونیستی  جــریــان حمایتی غــرب از رژی
نــدارد. آلمانی‌ها طبق توافق موسوم به »توافق 

لوکزامبورگ« یا »ویدرگوتماخونگ« - امضا 
شده در 19 سپتامبر 1952م – ملزم به پرداخت 
غرامتی سنگین به رژیــم صهیونیستی بابت 
آوارگی و کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم 
شــدنــد. ایــن تــوافــق کــه صهیونیست‌ها بــه آن 
»توافق جبران خسارت« هم می‌گویند، میان 
بن‌گوریون )نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی( و 
»کنراد آدناوئر« )صدراعظم وقت آلمان‌غربی( 
امضا شــد. ایــن توافق، زمینه دریافت مبلغی 
افزون بر 25میلیارد یورو را از سوی رژیم اشغالگر 
قدس و به بهانه تأمین نیازهای یهودیان آواره 
شــده در جنگ جهانی دوم فــراهــم کـــرد. این 
غرامت‌خواهی، مصداق بــارز »آش نخورده و 
دهان سوخته« بود. رژیم صهیونیستی به هیچ 
عنوان نمی‌توانست خود را نماینده یهودیان 
اروپایی‌ای بداند که بسیاری از آن‌ها براساس 
ــم نــازی  توطئه و تــوافــق صهیونیست‌ها بــا رژی
آلمان، در میانه دهه 1930 میلادی، از سرزمین 
ژرمن‌ها بیرون رانده و آواره شده‌بودند. تعدادی 
از سران صهیونیست‌ها، مانند اسحاق شامیر 
که بعدها پست نخست‌وزیری این رژیم را هم 
بدست آورد، متهم به همکاری‌های گسترده 
با نازی‌ها بودند. مورخانی مانند روژه گارودی 
و دیوید ایروینگ، به دلیل نفی ایــن ارتــبــاط و 
انکار صریح واقعه‌ای به نام هولوکاست علیه 
یهودیان اروپایی، به پای میز محاکمه کشیده 
ــدان و جریمه شــدنــد. بــه این  و محکوم بــه زنـ
ترتیب، هولوکاست به بخشی از دستمایه‌های 
ــرای  ســیــاســی و تبلیغاتی صهیونیست‌ها ب
وادار کــردن آلــمــان بــه حمایت بی‌قید و شرط 
ــو تبدیل شــد. آلــمــان نه  خــواســت‌هــای تــل‌آوی
تنها در عــرصــه حــمــایــت‌هــای مــالــی و نظامی 
از رژیــم اشغالگر قــدس در دست‌کم 80 سال 
گذشته بــه شکلی فعال عمل کـــرده، بلکه در 
بسیاری از موارد حامی سیاسی و فرهنگی این 
رژیم در مجامع بین‌المللی بوده‌است. تقریباً 
همه صدراعظم‌های آلمان پس از رسیدن به 
قدرت، سفری به سرزمین‌های اشغالی داشته‌ 
و درواقع به نوعی برای حمایت سیاسی از رژیم 
صهیونیستی، گــام‌هــای عملی برداشته‌اند. 
حتی زمانی که میان تل‌آویو و برلین بر سر برخی 

جزئیات طــرح‌هــای سیاسی، در 
سال 2011 میلادی اختلافاتی بروز 
کرد، آنگلا مرکل، صدراعظم وقت 
آلمان از نتانیاهو بــرای دیــدار از 
برلین دعوت کرد تا به این صورت، 
روابط را ترمیم کند. آلمانی‌ها در 
همان سال، یکی از 14 کشوری 
بودند که به عضویت فلسطین 
در »یونسکو« رأی منفی دادند 
تــا بــه ایــن وسیله، ترمیمی که 
به صهیونیست‌ها وعــده داده 
شــده‌بــود، ســامــان یــابــد. آلمان 
ــکــا، بــزرگ‌تــریــن  پــس از آمــری
شریک تجاری رژیم اشغالگر 

قدس محسوب می‌شود و تأمین‌کننده بخش 
مهمی از نیازهای تسلیحاتی و فناوری‌های نوین 

تل‌آویو است.

تکاپوی لابی‌های صهیونیستی در آلمان◾
با این حال نمی‌توان تمام آنچه در رویکردهای 
ســیــاســی، نظامی و اقــتــصــادی آلــمــان نسبت 
بــه رژیـــم صهیونیستی وجـــود دارد را ناشی 
ــام »پساهولوکاست« دانست.  از بــاج‌هــای ای
ــان بخشی  ــمـ ــد، آلـ ــه اشـــــاره شــ هـــمـــان‌طـــور کـ
ــوده و درواقــــع یکی  ــدرت آمــریــکــا بـ ــوزه قـ از حـ
از بــازیــگــران کاخ‌سفید در عــرصــه بین‌الملل 
محسوب می‌شود و مجری سیاست‌های کلان 
منطقه‌ای یانکی‌ها نیز اســت. ایــن مسئله با 
وجــود ژست‌های استقلال‌طلبانه آلمانی‌ها و 
همچنین دیگر اقمار آمریکا در اروپا، حقیقتی 
انکار ناشدنی است که می‌توان رد و نشان آن را 
در پرونده‌هایی جنجالی مانند »برنامه جامع 
اقــدام مشترک« )برجام( به‌خوبی جست‌وجو 
و پی‌جویی کــرد. از ســوی دیگر، بخش مهمی 
ــت  ــ ــیــســتــی دول ــای صــهــیــون ــاســـت‌هـ ــیـ از سـ
آلــمــان در ســال‌هــای اخــیــر، بــا تکاپوهای لابی 
صهیونیست‌‌ها در این کشور رقم خورده‌است. 
در سال 1398 خورشیدی، هفته‌نامه مشهور 
»اشپیگل« در گزارشی مبسوط، به افشاگری 
درباره این لابی پرداخت و آن را عاملی مؤثر برای 
تصویب یک قانون نه چندان لیبرالیستی در 
»رایشتاگ« )مجلس آلمان( دانست؛ بر اساس 
این قانون، فعالیت برای تحریم کالاهای وارداتی 
از ســرزمــیــن‌هــای اشــغــالــی فلسطین ممنوع 
اعلام ‌شد؛ قانونی که حتی در کشورهای بسیار 
دوست و نزدیک به رژیم صهیونیستی، مانند 
آمریکا هم مثل و مانندی نداشت. اشپیگل 
افشا کرد لابی صهیونیستی با نفوذ در بدنه 
مجالس ایالتی، مجلس فدرال را برای تصویب 
چنین قــانــونــی تحت فــشــار قـــرار داده اســت. 
بی‌گمان رفتارهای خصمانه فردریش مرتس در 
حمله‌های بی‌محابا و هتاکانه به ایران و تأیید 
جنایات رژیم صهیونیستی، متأثر از تمام این 
عوامل و شاید عواملی ناشناخته باشد که به 

مرور زمان پرده از آن‌ها برداشته خواهد شد. 

پاسخ تاریخ به اینکه چرا دولت آلمان در دفاع افراطی از جنایات صهیونیست‌ها پیشگام است 

دهان سوخته ژرمن‌ها

شکنجه‌گاهی در جهنم یخ!
نوائیان    وقتی خاطرات »یوگینا گینزبرگ« زنِ جان به در بــرده از 
اردوگاه‌های سیبری را می‌خوانم، به نظرم شبیه افسانه است؛ افسانه‌ای 
دهشتناک که گاه مفهوم یک تراژدی تمام‌عیار را در ذهنم تداعی می‌کند. 
روایتی که باید واقعی بودن آن را بپذیرم؛ روایت زنی که در دمای منفی 
60 درجه ناچار بود کار کند، غذای یخ‌زده بخورد و به روح دیکتاتوری مانند 
استالین درود بفرستد! برای آن‌هایی که اندکی با تاریخ اتحاد جماهیر 
شــوروی آشنایی دارنــد، اردوگــاه‌هــای کار اجباری در سیبری مفهومی 
مخوف است؛ جایی که زندانیان را با یخ و سرما شکنجه می‌دادند؛ مکانی 
در آخر دنیا که هیچ چیز را نمی‌توان در ورای آن تصور کرد. زندانیان این 
اردوگاه‌های مرگ، آن را با نام »گولاگ« می‌شناختند؛ مخفف جمله‌ای 
روســی به معنای »اداره کل اردوگــاه‌هــای کــار و اصـــاح«. پس از قتل 
»کاروف« از اعضای بلندپایه حزب کمونیست شوروی در اول دسامبر 

سال 1934)10 آذر 1313( قصابی آغاز شد.
 شهرت داشت محبوبیت بیش از حد »کاروف« کار دستش داده و رفیق 
استالین را درباره بقای قدرت خودش نگران کرده است. دستگاه سلاخی 
دیکتاتور به راه افتاد. استالین حالا مبدل به همان موجودی شده بود که 
منتقدانش از آن به »افعی گرُجی« تعبیر می‌کردند؛ او اصالتاً از اهالی 
گرجستان بود. سه چهارم افسران ارتش و تقریباً تمام اطرافیان لنین و 
دوستان پیشین استالین، به جوخه‌های اعدام سپرده شدند یا سر از 
گولاگ‌ها درآوردنــد تا زندگی به شیوه مرام اشتراکی را بهتر و عمیق‌تر 
حس کنند! ماشین کشتار و شکنجه به بهانه‌های واهی، همه را به دام 
می‌انداخت، حتی وابستگان و سرسپردگان به مارکسیسم را. استالین 
که فرجام حاکمیت دیکتاتورمآبانه بر جامعه دهقانی را در مرگ ذلت‌بار 
تزار نیکلا دیده بود، تصمیم گرفت شــوروی را از اقتصاد کشاورزی به 
سوی اقتصاد صنعتی هدایت کند؛ لقمه گنده‌تر از دهانی که باید با عبور 
از روی جنازه میلیون‌ها انسان بی‌گناه در روستاها و شهرهای روسیه، 
آماده بلعیدن می‌شد. اقدامات استالین، قحطی بزرگ و فراگیری را به 

وجود آورد.

 دولت نمی‌توانست هزینه‌های سرسام‌آور صنعتی کردن را بپردازد و 
نیاز به نیروی کار ارزان را هر لحظه بیشتر احساس می‌کرد. راهکاری که 
به ذهن استالین خطور کرد، تقویت جمعیت گولاگ‌ها بود. روستاها از 
مردان کشاورز تهی شد؛ همه را به عنوان مخالف حکومت، بازداشت و 
روانه سیبری و دیگر نقاط شمال روسیه می‌کردند؛ جایی که کارگاه‌های 
صنعتی به روی روستاییان بخت‌ برگشته آغوش می‌گشود! الکساندر 
سولژینیتسین در کتاب مشهورش »مجمع‌الجزایر گولاگ« روایت‌های 

تلخ و در عین حال نیشداری را درباره چگونگی شکار گولاگ‌نشین‌های 
مادرمرده آورده است: »کالگانوف، مأمور پیشین چکا )پلیس مخفی 
شــوروی( تلگرافی را به یاد دارد که به تاشکند رسیده بــود: 200 نفر را 
بفرستید! اما کفگیر به تهِ دیگ خورده بود و به قرار معلوم، دیگر کسی 
نمانده بود که بازداشت شــود!« مأموران استالین حتی به کولی‌ها و 
دوره‌گردها هم رحم نمی‌کردند؛ همه آن‌ها خیلی زود، افتخار عضویت 
در گولاگ را پیدا می‌کردند؛ ظاهراً اسم هیتلر بد در رفته بود! او دستور 

می‌داد کولی‌ها را به صورت هدفمند بکشند؛ مرگی سریع و شاید اندکی 
دردناک، اما استالین، آن‌ها را محکوم به مرگی تدریجی می‌کرد که از آغاز 

تا انجام مراسم اعدام، ممکن بود چند دهه طول بکشد!
آمارهای دقیقی از قربانیان اردوگاه‌های کار اجباری استالین وجود ندارد؛ 
برخی گزارش‌ها خبر از نگهداری 14میلیون روس، بین سال‌های 1929 
تا 1953 در این 53 اردوگاه و 425 کلونی هولناک می‌دهد؛ گزارش‌های 
دیــگــری هــم وجــود دارد کــه تــعــداد زنــدانــیــان را از مــرز 21میلیون نفر 
می‌گذراند. یک آمار تأیید نشده هم درباره حضور 6هزار و 513 ایرانی در 
این اردوگاه‌ها وجود دارد؛ ایرانی‌هایی که لابد در سودای زیستن زیر پرچم 
حکومت شورایی، سر از مسکو درآورده و یکراست به سیبری فرستاده 
شده بودند تا تکلیف خود را در قبال حزب مــادر به انجام برسانند! 
اینکه چه تعداد از تبعیدی‌های سیبری، طعم تلخ مرگ در اســارت را 
چشیده‌اند، معلوم نیست. یکی از این زندانیان به یاد می‌آورد که چگونه 
هم‌بندش، خود را برای رهایی از شرایط دشوار گولاگ، زیر چرخ‌های یک 
کامیون انداخت: »خون واسیلی روی زمین جاری شد، اما خیلی زود 
یخ بست و فقط رنگی از آن بر کف جاده باقی ماند!« آفتاب در سیبری 

بسیار نامهربان بود.
 زمستان‌ها سرمای هولناک امان همه را می‌برید و دمای 40 تا 70 درجه 
زیر صفر، خیلی زود، جمعیت آسایشگاه‌ها را نصف می‌کرد و تابستان 
هم در حالی فرا می‌رسید که میلیاردها پشه از سر و کول تبعیدی‌ها 
بالا می‌رفتند و خون آن‌ها را لاجرعه سر می‌کشیدند! بیهوده نبود که 
تلگراف‌های کمبود نیرو، دائم به نقاط مختلف کشور مخابره می‌شد تا 
افراد تازه نفس را به مسلخ بفرستند. جنگ جهانی دوم برای استالین 
یک فرصت استثنایی بود؛ فرصتی که می‌توانست همه جنایت‌هایش 
را زیر خروارها خاک ناشی از تخریب و تجاوز آلمانی‌ها پنهان کند. به 
دستور او، تبعیدی‌های سیبری را به میدان نبرد آوردند تا جاده صاف‌کن 
باشند؛ مظاهر مساوات و انسانیتی که کمونیست‌ها از آن دم می‌زدند، 

خیلی زود به گوشت جلو توپ تبدیل شدند! 

گزارش تاریخی

دوباره بخوانیم...
»ملت قهرمان ما از آغــاز مبارزه 20ساله اخیرش، خــودش را 
با آمریکا و مــزدوران او در ایــران روبــه‌رو می‌دید و مصمم بود که 
استقلال خودش را از آمریکا نشان بدهد، چون یکی از اهداف 
اساسی انقلاب، رسیدن به استقلال کامل بود. طبیعی بود که 

آمریکا در برابر پیروزی این انقلاب بزرگ آرام نخواهد نشست 
و توطئه‌ها می‌کرد و با اعمال فشار از راه‌های مختلف، استقلال 
بدست آمده را لااقل در بعد اقتصادی‌اش خدشه‌دار می‌کرد که 
در این صورت در بعُد سیاسی و نظامی نیز خودبه‌خود خدشه‌دار 
ً چه مجوزی وجود داشت که ما پیشرفت صنعتی  می‌شد...اصولا

را به قیمت وابستگی به آمریکا و ابرقدرت‌ها پیشرفت بشماریم؟ 
برای ملت قهرمان ما این آزمون ضرورت داشت که تجربه کند 
می‌تواند روی پای خود بایستد، همچنان‌که امروز ایستاده است. 
در حال محاصره اقتصادی از یک سو و در حال نبرد با مزدوران 
آمریکا از سوی دیگر. ما الان در جبهه‌ای نزدیک به هزار کیلومتر 

می‌جنگیم، محاصره اقتصادی را هم تحمل می‌کنیم؛ چگونه؟ تنها 
و تنها از راه به کار انداختن هرچه بیشتر توان‌های خویشتن و از راه 
یافتن دوستانی در دنیا که در استقلال ما طمع نورزند، قدرت آن را 
نداشته باشند که طمع بورزند. همه باید یکپارچه برای حفظ این 
دستاورد بزرگ بکوشیم«.مصاحبه مطبوعاتی اول بهمن 1359 
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